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Abstract 
This study investigates the uniformity of Persian and English inflectional affixes based 

on Natural Morphology Theory to show how the uniformity of inflectional affixes of 

nouns, verbs, adjectives and adverbs can be explained. The present research has 

exercised mixed (qual-quan) and descriptive-analytical method. Research data were 

selected from both Persian and English corpora by the means of a random sampling 

method; afterward, the data were analyzed considering uniformity. In terms of 

frequency, the results identified uniformed forms in both languages and indicate that in 

the Persian corpus, 526 inflectional affixes of verbs, and all affixes of adjectives (185) 

are uniformed, although inflectional affixes of nouns lack uniformity. While in English 

corpus, inflectional verb affixes (89) represent uniformity, 172 inflectional noun affixes 

and 23 adjective affixes lack uniformity. Generally, the more frequency in uniformity 

of affixes shows they are less marked and more natural. Therefore, tense affix, negation, 

and subjunctive mood in the inflectional system are more natural than optative mood, 

past tense affix-ad, and imperative affix. Person and number markers are more natural 

than imperfect aspect in English. It is worth mentioning that all portmanteau morphs, 

suppletions and fusion forms reduce the naturalness of both languages due to the fact 

that there is no one-one relationship between their forms and meanings. The 

achievements of the current study can be useful in the field of translation studies. 
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morphology theory, Markedness. 
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 راساسب انگلیسي و فارسي تصریف در شکلي وحدت بازنمایي
 بنیادپیکره رویکردی: طبیعي صرف نظریة

     کیاده حسن پور قلی لیلا
 زادآ دانشگاه مرکزی، تهران واحد ،شناسیزبان دکتری دانشجوی

 .ایران تهران، اسلامی،
  

  کاظمی فروغ
 اسلامی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ،شناسیزبان دانشیار

 .ایران تهران،

 چکیده 
 پرداخته طبيعيرف ص ةاساس نظری فارسي و انگليسي برتصریفي  هايشکلي نشانه پژوهش حاضر به بررسي ميزان وحدت

ه وحدت ک پاسخ به این پرسش اسو . هدف از پژوهش حاضربودن زبان دارد اساسي در تعيين ميزان طبيعي يکه نقش

روش  .ستنده هاي تصریفي اسم، فعل، صفو و قيد در مقولات دستوري این دو زبان چگونه قابل تبييننشانه شکلي

گيري روش نمونه به فارسي و انگليسي ۀها از دو پيکردادهتحليلي اسو. ل  کمي و توصيفيل  ه صورت کيفيتحقيق ب

من شناسایي ض پژوهش نتایج. اندگرفته مورد بررسي قرار شکلي وحدت ملاک اساس بر ،سپس شده و تصادفي انتخاب

صریفي تة فارسي نشان ۀد که در پيکرندهمي امد نشاندر هر دو زبان، به لحاظ بس شکليوحدت هاي داراي انواع صورت

ساز فاقد آن هستند. هاي اسمنشانه ةاما هم دارند، شکليوحدت  مورد 135 در سازهاي صفونشانه و مورد 520در فعلي

 د این،با وجومورد داراي وحدت شکلي اسو.   31 در تصریفي فعلية انگليسي، نشان ۀسو که در پيکرا این در حالي

 ریفيهاي تصنشانه ساز فاقد آن هستند. به طور کلي، هرچه بسامد وحدت شکليصفو ةنشان  21و ساز اسم ةنشان 172

 ةساز و نشانمنفي ةها، نشان. لذا شناسهاسو ترطبيعي ،باشد دارکمتر نشانه اينشانه و هرچه ندترنشانبيشتر باشد، آنها بي

ساز تصریفي امري ةساز و نشانگذشته /-dɑ/، هاي وجه دعایيتر از نشانهارسي طبيعيوجه التزامي در نظام تصریفي ف

. هستندفي نمود ناقص تصری ةتر از نشانانگليسي طبيعيزبان هاي تصریفي شخص و شمار در هستند. به همين ترتيب، نشانه

 ةطکه راب آن ةنيز به واسط ها(زاجها )امتهاي مکمل و همجوشيهاي متراکم، صورتصورت تمامشایان توجه اسو که 

هر دو زبان  رد یک بين صورت و نقش در تصریب آنها رعایو نشده اسو، از ميزان طبيعي بودن نظام تصریفيبهیک

 .دن ر باشؤترجمه و مطالعات ترجمه سودمند و م ۀد در حوزنتواناند. دستاوردهاي تحقيق حاضر ميکاسته

  .نشانداری طبیعی، صرف نظریة انگلیسی، و فارسی فتصری شکلی، وحدتها: کلیدواژه

                                                            
 .اسو مرکزي تهران واحد اسلامي آزاد دانشگاه زبانشناسي رشته دکتري رساله از برگرفته حاضر مقاله -
  :نویسنده مسئولf.kazemi86@yahoo.com 
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 مقدمه. 6
 شناسسه زبانشده در صرف اسو. هاي مطروترین نظریهیکي از مهم 1طبيعينظریة صرف 

طبيعي را به دسو  انگارۀ صرف 4(1173و مایرتالر) 1(1173، ورزل )(1173) 2هاي درسلربه نام
 هازبان بودن طبيعي ميزان نتوايماین انگاره،  ساسا بر(. Spencer, 1991: 125اند )داده

ة رابط ،طبيعي صرف . درکرد بررسي را دیگر هاينزبا به نسبو زباني بودن يطبيع نيز و
 ةرابط به عبارتي دیگر، مهم اسو که بدانيم حائز اهميو اسو. نشانه معناي و صورت ميان
 .اندکرده قلمداد مدرج را رابطه این صرفيون که مدرج یا اسو مطلق مفهوم دو این بين

. اسو ترطبيعي باشد، 5نشاندار کمتر ايپدیده چه هر که اسو باور این بر (1173مایرتالر )
 ,Spencerشود )دیده مي بين صورت و معنا 0یک دوطرفهبهطبق این انگاره، رابطة یک

خاصي پيروي کنند؛ هاي مختلب تمایل دارند از اصول صرفي زبانهاي نظام (.223 :1991
. تمرکز پژوهش حاضر صرفاً بر 1گذاريو نمایه 3، وحدت شکلي7اصولي از قبيل شفافيو

یک  ـیک نقش  اصل که گيردمي صورت زماني شکلياسو. وحدت  شکلياصل وحدت 
اند که سازي حاکمشناسان طبيعي، قواعدي بر واژهاز نظر صرف. شود رعایو صورت

ر تد. به عبارت دیگر، قواعد خودکار و منظم از سایر قواعد طبيعيصورت طبيعي داشته باشن
 (.24: 1171بين، )حقترند هاي استثناء طبيعيهاي باقاعده نسبو به صورتهستند، مثلاً جمع

طبيعي متفاوت  ( معتقدند که چارچوب نظریة صرف1134) 10درسلر و کيلاني ل شوش
واژۀ تصریفي و مفهوم هسته از قبيل ساخو اسو، اگرچه مفاهيمي 11گرایياز مکاتب صورت

بودن مفهومي آشکار براي توصيب اصطلاحات خاصي چون بين آنها مشترک اسو. طبيعي 
مطالعة حاضر بر آن اسو که به بررسي وندهاي  اسو. 11و زایایي 12شفافيو، تصویرگونگي

                                                            
1. natural morphology 

2. Dressler, W. U. 

3. Wurzel, W. U. 

4. Mayerthaler, W 

5. marked 

6. biuniqueness 

7. transparency 

8. uniformity 

9. indexicality 

10. Kilani-Schoch, S 

11. formalism 

12. iconicity  

13. productivity 
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سامد آنها بشکلي و همچنين تصریفي در دو زبان انگليسي و فارسي بر اساس ملاک وحدت 
ادشده هاي تصریفي در دو زبان یبودن نشانهدر پيکره بپردازد تا از این رهگذر ميزان طبيعي 

شکلي در وندهاي تصریفي این دو زبان اسو که وحدت  را مشخص نماید. مسألة اصلي آن
 شود و وجوه اشتراک و افتراق آن چيسو. بدینطبيعي چگونه بازنمایي مياز منظر صرف 

شکلي دت طبيعي، وحاسو مبني بر اینکه بر اساس نظریة صرف ور، پرسشي مطرو شده منظ
ر هاي تصریفي فارسي و انگليسي دعنوان یکي از مفاهيم اصلي این نظریه ل در نشانه ل به

پيشين  هايپژوهش نتایجتبيين اسو. مقولات دستوري اسم، فعل، صفو و قيد چگونه قابل 
 وندهاي تحليلتاکنون پيرامون  .اندهبود پربار و توجه قابل ياربس طبيعي صرف در حوزۀ

 ویژه فارسي()به انگليسي و فارسي زبان دو بودن طبيعي ميزان سنجش براي تصریفي

هاي اندکي در اسو که پژوهش. شایان توجه اسو شده انجام شماريانگشوهاي پژوهش
بين اند، مانند حقانجام شده 1ا طول کلمهاز جمله شفافيو و ی خصوص دیگر اصول این نظریه،

(؛ لذا در پژوهش حاضر به بحث وحدت شکلي به عنوان دیگر بخش مهم این 1171؛ 1173)
 شود.نظریه پرداخته مي

 . مباني نظری9
 رشد این به منجر که خاص موارد از یکي و کرد کار به آراز 1170 ةده در طبيعي صرف

 و شناسيواج ميان ارتباط براي( 1173) درسلر وسطت که بود 2طبيعي شناسيواج شد
تر مقدم بر مقولهساده 1هاي صرفي ل نحويدر این رویکرد، مقوله .شد داده بسطواژه ساخو

ترند؛ مثلاً در مورد مقولة شمار، مفرد صورت ساده و جمع هاي صرفي ل نحوي پيچيده
اسو، چون به جز مفهوم « کتاب» تر از لفظپيچيده« هاکتاب»تر اسو. لفظ صورت پيچيده

(. 1171بين، )حق دهدمي دهد و این مسأله تصویرگونگي را نشانمي کلمه تعداد را هم نشان
 باشد تصویري ةنشان یک داراي مفهومي اگر اسو که ري بدین مفهومتصوی گذارينشانه

 دوم مفهوم و رنشاندارت اول مفهوم ،نباشد نشانه آن داراي مقوله آن از دیگري مفهوم و

ري خواهيم تطبيعيتر باشد، صرفطبق این انگاره، هرچه مقوله تصویرگونه. اسو ترنشانبي
 (.Spencer, 1991: 224داشو )

                                                            
1. word size 

2. natural phonology 

3. morphosyntactics 
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 . وحدت شکلي6ـ9
ند: اکردهها معرفيبودن زبان( پنج ملاک را به منظور محک طبيعي 1173مایرتالر و درسلر )

 (.77: 1173بين، )حق گذاريطول کلمه و نمایه ،شفافيو ،شکلي وحدت تصویرگونگي،

ي ل واژ ساخو و مفهوم بين یکبهکی ةرابط به شدن تصویرگونگي قائلدر این ميان، 
 به رفيونصنقشي بودن نشانة تصریفي یا اشتقاقي اسو. و شفافيو مرتبط با تک اسو نحوي

و  اسو هجا سه تا دو طبيعي هايزبان در کلمات طول متوسط که رسيدند نتيجه این
ند. بر مبناي باش صورت یکش ل نق یک اصل بر منطبق که شکلي دارند وحدت مقولاتي

باشد،  تواند از درجات متفاوتي از تصویرگونگي برخورداراصل تصویرگونگي، هر مقوله مي
بيش وشکلي نيز هسو و اگر کم اي کاملاً تصویرگونه باشد، داراي وحدتحال اگر مقوله

(. 21: 1171بين، )حق شودویرگونگي برخوردار باشد از وحدت شکلي آن کاسته مياز تص
استنباط کرد؛ یعني  2و مدلول 1توان از رابطة ميان دو وجه نشانه یعني دالشکلي را مي وحدت

شکلي برخوردار اسو که هر دال آن از طریق یک مدلول بيان شود. به  اي از وحدتنشانه
 شود که نشانبيان مي ”ing“ن انگليسي ساخو استمراري تنها با پسوند عنوان مثال، در زبا

شکلي وجود دارد و در اصل این مقوله داراي وحدت دهد ميان دال و مدلولش وحدت مي
 (. Galeas, 2001: 14شکلي اسو )

 . نشانداری9ـ9
در صرف طبيعي، . اسوي نشاندار ،اسو اهميو حائز طبيعي صرف در که دیگري مبحث

ترند و تر باشند، طبيعينشانها بياسو. هرچه صورتبحث نشانداري صرفي از مباحث مهم 
ن ميزان طبيعي بودن فرایندها و ساختارها در زبان با ميزارو، تر. از این نشانتر، بيهرچه طبيعي

  هاهتر اسو: خانه/خاننشان، مثلاً مقولة مفرد نسبو به جمع بيعکس دارد ةنشانداري رابط
(spencer, 1991:224.) ه آ ار ب اصل در نشانداري ةنظری نشانيِبي و نشانداري مفاهيم

شناسي مطرو گردند که در مباحث واج( برمي1153) 4( و یاکوبسون1111) 1تروبتسکوي
 (.Croft, 2003:87) اندشده

                                                            
1. signifier 

2. signified 

3. Trubetzkoy, N. 

4. Jakobson, R. 
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 های تصریفيو ارزش . تصریف3ـ9
که زمان  ”walk“عنوان مثال، فعل هستند. به  1هاي تصریفي داراي ارزش تصریفيصورت

که زمان آن گذشتة ساده  ”walked“آن حال ساده اسو، ارزش تصریفي حال دارد و فعل 
 هاي تصریفي معنايشناسان، ارزشاسو، ارزش تصریفي گذشته دارد. از دیدگاه زبان

 فقط مرتبط با سوم ”walks“و  ”walk“کنند. مثلاً تفاوت دو فعل متفاوتي ایجاد نمي
 ,Haspelmath & Simsشخص بودن فعل دوم اسو و این دو تفاوت معنایي ندارند )

2010: 81.) 
دهد ميهاي دنيا نمایش هاي تصریفي را در زبانها و ویژگي( ارزش1جدول ) 

(Haspelmath & Sims, 2010: 81.) 

 های تصریفی ها و ویژگیارزش .6 جدول

 فعل اسم و ضمیر
 صفت، ضمیر اشاره،

 اضافهموصولی و پس ضمیر
 شمار

 )مفرد، جمع، ...(
 شمار

 )مفرد، جمع، ...(
 شمار

 )مفرد، جمع، ...(

 حالت
 )فاعلی، مفعولی، ...(

 شخص
شخص، شخص، دوم)اول

 شخص(سوم

 حالت
 )فاعلی، مفعولی، ...(

 جنسیت
 )مذکر، مؤنث، ...(

 زمان
 )حال، آینده، گذشته، ...(

 جنسیت
 )مذکر، مؤنث، ...(

 شخص
شخص، شخص، دوماول)

 شخص(سوم

 نمود
 )نمود کامل، نمود ناقص، ...(

 شخص
شخص، شخص، دوم)اول

 شخص(سوم

 
------------- 

 وجه
)وجه اخباری، وجه التزامی، وجه 

 امری، ...(

 
----------- 

هاي فارسي و انگليسي بر اساس این تصریفي در هر یک از زبان هايدر این مقاله نشلانه 
هاي ههاي تصریفي شمار در اسم، نشانشوند. به عبارتي نشانهبندي ميایي و طبقهجدول شناس

                                                            
1. inflectional value 
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تصلریفي شلمار، شخص، زمان، نمود و وجه در فعل، و نشانه تصریفي صفو براساس نظریه   
 شوند.صرف طبيعي بررسي مي

 . تکواژ و تکواژهای تصریفي0ـ9
شلللوند تا مي رگتري به کار گرفتهتکواژهاي وابسلللته به تنهایي کاربرد ندارند و در واحد بز

 با ترکيب هنگام تصلللریفي تکواژهاي(. Yule, 2010:85معنا به آنها اختصلللاص یابد )

 دسلللتوري نقش بلکهشلللوند، آن نمي ةمقول واژگاني معناي باعث تغيير بزرگتر واحدي

 هستند صفو دو هر ”thinner“ و ”thin“ انگليسلي  زبان در مثلاً .دندهمي آنبه خاصلي 

 .دهدشکل مي را صفو از دیگري نوعیک پسوند تصریفي اسو که  ”er-“ پسوند و

 . پیشینۀ پژوهش3

 اشاره صرفيون دیدگاه از زباني سطح پنج به خود ةمقال در (105: 1114) کوشکي و بينحق

 سطح، 1زبان یک خاص توانش سطح، 2هازبان انواع سطح، 1زبان هايجهاني سطحاند: کرده

  .دارد توجه نخسو سطح سه به طبيعي رفة صنظری .5هاي بيانيکنش حسطو  4هنجارها
داراي دو  تصویريو  ساختاري لحاظ به زباني اگر اندبيان کرده (1173و درسلر ) مایرتالر

 به(  1401) پور و کاظمي. قلياسو طبيعي کاملاً ،باشد فيوشفا و شکلي اصل وحدت

و  طبيعي پرداخته انگليسي بر اساس نظریة صرف بررسي شفافيو وندهاي تصریفي فارسي و
اند که مطابق این نظریه، اصل شفافيو در فارسي در مورد وندهاي تصریفي متعلق نشان داده

ر اسو. هاي دیگبيشتر از مقوله و صفو به اسم و فعل و در انگليسي، در مورد دو مقولة اسم
ود رابطة مستقيمي وجوقوع وند  و بسامداسو که ميان اصل شفافيو  این پژوهش نشان داده

و  اند که واحد مطالعه در نظریة صرف طبيعي، واژه( افزوده1173درسلر و همکاران )ندارد. 
طبيعي  اسو. آنها معتقدند که ساختار صرف 0تر، صورت انتزاعي واژهیا به طور دقيق

تعيين طبيعي بودن زبان، هاي ( با اعمال ملاک7: 2005) درسلر .مراتبي و قياسي اسوسلسله

                                                            
1. the level of linguistic universals 

2. the level of language types 

3. the level of language-specific competence  
4. the level of norms 

5. the level of locutionary acts 

6. lexeme 
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 1پيوندي و 2منفرد ،1ترکيبي هايزبان در واژهساخو و کودک زبان فراگيري ةمقایس به

 از متفاوت و بينازباني ةمقایس از فراتر شناسيرده وي، ۀعقيد به. اسو پرداخته 4اسکاليکا

 یعني 5بروني شواهد ميان پيوندي وي، ادعا این ا بات براي .اسوها يجهان مطالعات

 پسوندهاي پيوندي، هايزبان در .آورد پدید زبان شناسيرده نظریة و اول زبان فراگيري

 شفافيود. در واقع، هستن ترشفاف 7واژآرایي لحاظ از که هستند هایيمقوله به متعلق 0خرد

 بيشتري تمایل گيرندمي فرا را پيوندي هايزبان کهکودکاني  و بخشدمي تسریع را فراگيري

 . دارند شفاف يهاالگودر کاربرد  3افراطي عميمت به
بر اساس نظریة صرف طبيعي پرداخته اسو. زبان  10( به بررسي زبان پياپوکو2007) 1بيلي 

شود. در ابتدا وي اشاره کرده اسو و در مناطقي از کلمبيا صحبو مي پياپوکو زباني پيوندي
پردازد و رفتار اي آنها مياسو که نظریة صرف طبيعي به رابطة ميان تکواژها و معن

اي ههاي جهان گسترده باشد؛ در زبانکند. این رفتار باید در زبانواژي را بررسي ميساخو
خاص فراوان باشد؛ در مقابل تغييرات مقاوم باشد و در مراحل اوليه توسط کودکان 

سازي، هتوان براي صرف سه نقش عمده قائل شد: واژافزاید که ميشود. وي مي فراگرفته
از ریشة آن. او پس از بررسي تکواژهاي تصریفي و  12و استخراج معناي اشتقاق 11تصریب

کنندۀ شکلي دارند، چرا که بازنمایي دهد که این وندها وحدتاشتقاقي این زبان نشان مي
یژه وشکلي یک اصل جهاني اسو و زباناند. در واقع، وحدت اصل یک نقش ل یک صورت

 (.Bailey, 2007: 43نيسو )
( در جستار خود به تحليل و تفسير صرف طبيعي پرداخته اسو و 251:  2013) 11گائيتا

یادآور شده اسو که این نظریة بسيار مهم توجه بسياري از محققان را به خود جلب کرده 

                                                            
1. synthetic 

2. isolating 

3. agglutinating 

4. Skalicka 

5. external evidence 

6. diminutives 

7. morphotactic 

8. overgeneralization 

9. Bailey, C. 

10. Piopoco    
11. inflection 

12. derived word 

13. Gaeta, L. 
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کند و پذیري بالاي این نظریه و نيز ظرفيتي اسو که ایجاد مياسو. دليل این توجه انعطاف
 دهد. به باور وي، این نظریه مفيد اسو، چرا کهبرانگيز به سؤالات ارائه ميمجادله هایيپاسخ

ند. شفافيو کتفاوت عناصر مختلفي از قبيل شفافيو و بسامد را به طور دقيق مشخص مي
یکي از عناصر تعيين طبيعي بودن زبان اسو، حال آن که بسامد نتيجة طبيعي بودن زبان اسو. 

 سو.واژه بسيار مؤ ر ایري صرف طبيعي در پررنگ کردن نقش ساخوپذهمچنين، انعطاف

 . روش پژوهش3

 اي وبخانهبا حجم یکسان به شيوۀ کتا هاداده. تحقيق حاضر پژوهشي توصيفي ل تحليلي اسو
گليسي از اند. پيکرۀ اناز دو پيکرۀ فارسي و انگليسي گردآوري شده گيري تصادفينمونه

پایگاه دادگان »و پيکرۀ فارسي از  (2021« )1آمریکایي معاصرپيکرۀ انگليسي »پایگاه 
ها یکسان اسو و در مجموع ها در هر یک از پيکرهحجم دادهاسو. فراهم شده « 2فارسي

ها به صورت تصادفي از نيمة عدد اسو. بخشي از داده 4000، ها در هر دو پيکرهتعداد کلمه
ي و هاي فارسهاي زباناند. دادهاستخراج شده اول پيکره و بخش دیگر از نيمة دوم پيکره

ها با مقولات اند. واژهبندي شدهها به صورت واژه و جمله دستهانگليسي در پایگاه داده
دستوري متفاوت مانند اسم، فعل، صفو، قيد و سایر اجزاي سخن در پيکره وجود دارند. 

 و انگليسي را بر اساس جدولهاي فارسي تصریفي هر یک از زبان هاينگارندگان نشانه
بندي، آنها را بر پایة سازوکارهاي استخراج کرده و پس از دسته (2010) 1هسپلمث و سيمز

( تحليل و 1173طبيعي طبق دیدگاه مایرتالر و درسلر ) نظري موجود در رویکرد صرف
 تصریفي دهايون داراي هايواژه ازکامل  فهرستياند. بدین صورت که بررسي نموده

ها گردآوري شده هستند ل از پيکره زماني ةبره یک به متعلق تقریباً که ل انگليسي و فارسي
 ها متون ادبي داستاني اسو که شاملاند. محتواي پيکرهگرفته بررسي و تحليل مورد سپس و

شود. بنابراین، علاوه بر تحليل کيفي، تحقيق به صورت اي ميزبان نوشتاري و نيز محاوره
 طبيعي هايملاک پيرامون جامعي اطلاعاتقياسي دو زبان،  بررسي باپيش رفته و  کمّي نيز

 به دسو آمد. شکلي وحدت از جمله زبان بودن

                                                            
1. Corpus of Contemporary American English (COCA) 

2. Persian Language Data Base (PLDB) 

3. Haspelmath, M., & Sims, A. D 
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 ها. یافته0

 آوري و سپس، بر اساسهاي تصریفي در هر دو زبان جمعقسمو، ابتدا تمامي نشانه در این
ها از منظر رویکرد بعدي، دادهبندي شللدند. در قدم ( طبقه2010جدول هسللپلمث و سلليمز )

 ( و با توجه به بسامد وقوع در پيکره مورد بررسي قرار گرفتند. 1978مایرتالر و درسلر )

 ساز در زبان فارسيهای تصریفي. نشانه6ـ0

 شود:در زبان فارسي پرداخته مي سازهاي تصریفيهاي زیر به معرفي نشانهدر زیربخش

  /-nɑ/و  /-hɑ/ساز مهای تصریفي اس. نشانه6ـ6ـ0
 به اسم جمع تبدیل شود. بر اساس« شمار»هاي تصلریفي  تواند با افزودن نشلانه اسلم مفرد مي 

هاي انهاند: نشهاي جمع در زبان فارسللي به دو دسللته قابل تقسلليمگفو نشلانه توانها ميداده
و « روزها»)مانند « للللل ان» /-nɑ/و « للللل ها»  /-ɑh/جمع در زبان فارسللي دو وند تصللریفي 

ل » /-tɑ/و « للل ین»  /-in/، «للل ون»  /-un/شده از زبان عربي گيريهاي وامو نشانه«( مادران»
صللورت دیگري نيز وجود دارد که «(. ادارات»و « موافقين»، «سللياسلليون»هسللتند )مانند « ات

بر اسللاس دیدگاه درسلللر و  «.ضللعفا»شللود، مانند ریشللة عربي دارد و جمع مکسللر ناميده مي
ش نق یک اصل بر منطبق که شکلي دارندبه طور کامل وحدت  مقولاتي(، 1978یرتالر )ما

 ل»طبيعي، مقولة جمع تنها از طریق افزودن پسوند  طبق نظریة صرف .دنباش صورت یکلللل 
حال،  دارند. با این شللود، بلکه وندهاي تصللریفي دیگري نيز در این امر دخالونميبيان « ها

یا  تواند نقش بسزایي در تقویواین مسلأله مي الایي برخوردار اسلو که  این وند از بسلامد ب 
در پيکره دیده شللد، « للللل ها» مورد وند تصللریفي  172باشللد. تضللعيب این ملاک داشللته  

ل »با توجه به پيکرۀ فارسلي، وند تصریفي   .«هافصلل »و « سلفرها »، «هاروش»هایي مانند نمونه
فارسلي دارد، نيز در ساخو مقولة جمع در زبان فارسي   ریشله در زبان « لللل ها»که مانند « ان

کمتر اسو. با عنایو به سازوکارهاي نظري رویکرد « ل ها»اسو و بسامد آن نسبو به دخيل 
شللکلي سللاز فارسللي فاقد وحدت هاي تصللریفي جمع(، این نشللانه1173درسلللر و مایرتالر )

« جوانمردان»و « مادران»، «نگهبانان»انند هایي مساز در واژهجمع« للل ان»هایي از هستند. نمونه
 در پيکرۀ فارسي یافو شد.

 



 011 |و کاظمی  کیاده حسن پور قلی

 «ـ ین» /-/inو« ـ ون» /-un/، «ـ ات» /-ɑt/ساز های تصریفي. نشانه9ـ6ـ0
هایي از قبيل ریشه در زبان عربي دارد. صورت مفرد واژه« ل ات» /-ɑt/تصریفي  ةنشان

و « اهاختلاف»هاي ز جمع بسته شوند و صورتني« ل ها»توانند با مي« خاطرات»و « اختلافات»
 . وندهاي تصریفي عربي دیگري که در زبان فارسي استفادهرا ایجاد کنند« هاخاطره»

نيز «( انقلابيون»)مثلاً در « ل ون/ »un-/ و«( ساکنين»)مثلاً در « ل ین/ »in-شوند، یعني /مي
سازوکار نظري درسلر و مایرتالر براساس  دهد کهمي مفهوم جمع دارند و این خود نشان

کر اند. لازم به رکردهشکلي را نقضساز عربي ملاک وحدت ( وندهاي تصریفي جمع1173)
اسو که این دو وند در پيکره یافو نشدند. بر اساس مفاهيم رویکرد صرف طبيعي و بر اساس 

بان بودن زنجا طبيعي گيري در ایمعتقدند، پدیده وام ( بدان1173) آنچه که درسلر و مایرتالر
رار داده تأ ير قشکلي را تحوفارسي را تهدید کرده اسو، چرا که این پدیده ملاک وحدت 

ها هگيري واژدانيم واماسو. ميشکلي مفهوم جمع در زبان فارسي کاسته و از درجة وحدت 
ي اي زبان فارسهرا به واژه« ل ها»ساز توان وند تصریفي جمعناپذیر اسو و ميامري اجتناب

مایرتالر  درسلر و که اند، افزود. همانطورهاي عربي که وارد زبان فارسي شدهو اکثر واژه
اصولي چون وحدت  از دارند کهتمایل  دنيا هايزبان صرفي هايگویند، نظاممي (1173)

في اي تصریهداشته باشند، امّا در اینجا درخصوص نشانه طبيعي کنند تا صرفيتبعيو شکلي
 شکلي هستند وساز فاقد وحدت شاهد نقض این امر بودیم. وندهاي تصریفي جمع «اسم»

نشاندارند و ازآنجایيکه بسامد بالایي نيز دارند، بيشتر به طبيعي بودن زبان فارسي لطمه وارد 
 کنيم.را مشاهده مي «اسم» تصریفي هاينشانه( ارقام مربوط به 1کنند. در نمودار )مي

( مشخص اسو، بيشترین وندهاي تصریفي موجود در پيکره  1ه در نمودار )همانطور ک
کمتر «  ل ات»مورد( هستند. وند تصریفي  103« )ل ان»مورد( و  172« )ل ها»به ترتيب 

 مشاهده نشدند.« انـ »و « ل ین»مورد( و دو وند  14مشاهده شد )
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 ۀ فارسیدر پیکر« اسم»های تصریفی بسامد وقوع نشانه  .6نمودار 

 

 «ـ ترین» /tarin-/و« ـ تر»/tar-/ های تصریفي . نشانه3ـ6ـ0
و مفهوم «( ترنرم»و  «تردقيق»)مانند « ل تر» /tar-/در زبان فارسي، مفهوم صفو تفضيلي با وند 

د شوند. ونميبيان «( پارساترین»و « زیباترین»)مانند « ل ترین» /tarin-/صفو عالي با وند 
کند. ميدر پيکرۀ فارسي، تنها وندي اسو که مفهوم صفو تفضيلي را بيان  «ل تر»تصریفي 

ود. رنيز تنها وندي اسو که در ساخو صفو عالي به کار مي« ل ترین»به علاوه، وند تصریفي 
م کمتر دو مفهوشکلي دارند و این از این رو، صفات تفضيلي و عالي در زبان فارسي وحدت 

شاني را نشکلي و بي بنابراین، این دو پسوند دو ویژگي وحدت شوند.مينشاندار محسوب 
( بسامد وقوع 2بسزایي دارند. در نمودار )بودن زبان فارسي نقش دارا هستند و در طبيعي 

 هاي تصریفي صفو در پيکرۀ فارسي نمایش داده شده اسو:نشانه

 

  

172

108

34

0

ها ان ات ون ین



 011 |و کاظمی  کیاده حسن پور قلی

 در پیکرۀ فارسی« صفت»بسامد وقوع نشانة تصریفی . 9نمودار 

 

مورد اسو که بيشتر از  105ساز (، بسامد وند تصریفي صفو تفضيلي2بر اساس نمودار )
 مورد( اسو.  30ساز )با وند تصریفي صفو عالي

 « ـ تر»/tar-/ . نشانۀ تصریفي قیدساز 0ـ6ـ 0
ند )مانند اقيدهاي ساده از یک تکواژ تشکيل شده کند.مي يد چگونگي انجام فعل را بيانق
انند اند، ماما قيدهاي مرکب از دو یا چند تکواژ مستقل و وابسته تشکيل شده، «(هرگز»
در ساخو قيدهاي مرکب اصولاً از وندهاي اشتقاقي استفاده «. سریعتر»، «زیرکانه»، «باادب»

اسو، « ل تر» /-/tarشود و تنها وند تصریفي که در این ساخو دخالو دارد نشانة تصریفي مي
بنابراین، در ساخو این محتوا بيش از یک «. تر حرکو کنآرام»جملة در « ترآرام»مانند 

طبيعي، اصل یک نقش ل یک گرفته شده اسو و بر اساس نظریة صرف صورت به کار
  و طبيعي نيسو. شکلي مختل شدهصورت نقض شده اسو. بنابراین، ملاک وحدت 

 
 

105

80

تر ترین
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ـ »  /-/im، «ـ د» /-Ø- ،d/a، «ـ ی» /-/i، «ـ م» /-/amهای فعل: . شناسه5ـ6ـ0
 «ـ ند» /and-/، «ـ ید» /id-/،«یم

تند که هایي تصریفي هسکنند و نشانههاي فعلي، شمار و شخص را در فعل تعيين ميشلناسله  
ه به شوند. با توجبه بن ماضي در زمان گذشته و بن مضارع در زمان حال یا آینده ضميمه مي

کنيم که براي بيان مفهوم شمار و شخص در هاي موجود در پيکرۀ فارسلي، مشاهده مي داده
، «ل یم»  /-/im ،«ل د» /-Ø- ،d/a ،«لل ي » /-/i ،«لل م » /-/amافعال ماضي و مضارع وندهاي 

/-id/ « لل ید»، /-and/ «تيدرف»، «رفتيم»، «رفو»، «رفتي»، «رفتم»روند، مانند به کار مي« ل ند »
ان ماضي و مضارع متفاوت اسو. در زمان البته شناسة سوم شخص مفرد در دو زم«. رفتند»و 

ماضلي، شلناسلة سلوم شلخص مفرد صفر اسو و نمود آوایي ندارد، اما شناسة سوم شخص      
هاي التزامي، اخباري، ها در فعلاین شناسه«. بگيرد»اسو، مانند « للل د»مفرد در زمان مضارع 

 بالایي دارند. با شللوند و از این رو،  بسللامد کاربرد اسللتمراري، گذشللته و نفي مشللاهده مي 
هاي انهساز فعلي تنها نشهاي شللناسهبررسلي و تحليل پيکرۀ فارسلي مشلخص شلد که نشلانه     

کنند و نشللانة دیگري این نقش را ميتصللریفي هسللتند که مفهوم شللمار و شللخص را بيان   
ها وحدت ( این نشللانه1978برعهده ندارد. بنابراین، براسللاس سللازوکار درسلللر و مایرتالر )

منجر به  نشاني نيز بيشتر اسو و این مسألهشکلي بيشتر باشد، بيدارند. هرچه وحدت  شکلي
 شود.بودن زبان ميطبيعي 

/-و « ـ ید» /-/id،«ـ د» /-/d، «ـ ت» /-/tساز های تصریفي ماضي. نشانه1ـ6ـ0

d/ɑ «ـ اد» 
-/  پسوندهايشود. ماضي ساده به هاي ماضي و مضارع ساخته ميفعل در زبان فارسي از بن

t/ «للل ت» ،d/-/ «للل د» ،id/-/ «و« للل یدd/ɑ-/ «شود و سپس، شناسة فعلي بدان ختم مي« للل اد
ز ا« کشلليد»و « شللد»، «ریخو»، «فرسللتاد»هایي از قبيل شللود. در این مورد، نمونهاضللافه مي

 هاي گذشللته  قرار دارند، دروندهاي تصللریفي که در انتهاي فعل اند.پيکره اسللتخراج شللده
نابراین، بر ساز دارند. بهاي تصریفي هستند که نقش و مفهوم ماضيپيکرۀ فارسلي تنها نشانه 

جر اند و منشکلي را رعایو کردهاسلاس نظریة صلرف طبيعي، این پسوندها ملاک وحدت   
هایي ل مانند آنچه در 1ها داراي واژگونهاند؛ اگرچه این نشانهها شدهبه طبيعي بودن این نشانه

                                                            
1. allomorph 
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شود ل نيز هستند. اگر توجيهات واجي و آوایي درسلر و مایرتالر مشاهده مي« رداخوپ»فعل 
هاي توان پلذیرفلو کله این نشلللانله    ( را در این مبحلث درنظر بگيریم، همچنلان مي  1978)

ان نشللان بودن آنها و طبيعي بودن زبشللکلي دارند و این مسللأله بيانگر بي  تصللریفي وحدت
 فارسي اسو.

 /mi-/ ریفي . نشانۀ تص7ـ6ـ0
فتد. اکند که در زمان حال یا آینده اتفاق ميفعل مضلللارع یا حال اخباري، عملي را بيان مي

د کند، ماننفعل ماضللي اسللتمراري وقوع عملي را به طور مسللتمر در زمان گذشللته بيان مي   
« للللمي » /mi-/ دهند که این تنها نشانة تصریفيها نشان ميداده «. ترسيدممي»و « ترسيدمي»

اسو که در ساخو مفاهيم اخباري و استمراري نقش دارد و این خود مؤید اصل یک نقش 
ت شده در نظریة صرف طبيعي، وحدللل یک صورت اسو. بنابراین، با عنایو به مفاهيم بيان 

ود که خود ششلکلي رعایو شلده اسلو. در نتيجه، ميزان طبيعي بودن این پيشلوند  ابو مي    
مي » شود. لازم به رکر اسو که نشانة تصریفيدن زبان فارسلي مي منجر به افزایش طبيعي بو

رف بن توان از صشود، بلکه ميتنها صورتي نيسو که در ساخو زمان آینده استفاده مي« للل
نيز به منظور سلللاخو فعل آینده اسلللتفاده کرد. لذا، از تکواژ «( خواهم رفو»)مانند « خواه»

خباري ا« مي للللل»توا اسللتفاده کرد. از آنجا که بسللامد توان براي بيان این محواژگاني نيز مي
بو به توان بيان کرد که مفهوم اخباري نسآینده و استمراري بيشتر اسو، مي« مي ل»نسبو به 

 تراسو.تر و طبيعينشانمفهوم استمراري بي

 در نمود ناقص« مي ـ»/mi-/ ها در نمود کامل و  نشانۀ . شناسه1ـ6ـ0
تمر. مس یا اسو شده انجام ايلحظه  صلورت  به عمل آیا اسلو؛ اینکه نحوۀ تحقق فعل  نمود

ها مورد اسلللو. این فعل 12نمود یلا کامل اسلللو یا ناقص. تعداد نمودهاي کامل در پيکره  
 هاي تصریفي براي ساخو این نقش محسوبهایي در انتها هستند که تنها نشانهداراي شناسه

شلللود. نمود ناقص در زبان موارد رعایو مي شلللکلي در اینشلللوند و در نتيجه، وحدت مي
کند. تداوم جریان عمل در پيکرۀ فلارسلللي بله تداوم جریان عمل و یا تکرار آن اشلللاره مي   

تکرار عمل «. خوانمدارم درس مي»مورد( یافو شلللد، مانند  12فلارسلللي به ميزان اندکي ) 
مورد( یافو  14کي )دهندۀ عادت اسللو و این نمود نيز در پيکرۀ فارسللي به ميزان اندنشللان

 «.کشيدهرشب سيگار مي»شد، مانند 
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شکلي دارد، چرا بر اساس رویکرد صرف طبيعي  وحدت « مي لللل»در بحث نمود ناقص،    
ي این نشللانشللود. داشللتن وحدت شللکلي معرف بيبيان مي که این نقش تنها با همين نشللانه

 مقوله نيز اسو. 

 «بـ» /-be/. نشانۀ تصریفي9ـ6ـ0
فارسي پنج وجه وجود دارد: وجه اخباري، وجه امري، وجه التزامي، وجه شرطي و  در زبان

ر د« بل»ها، به جز وجه اخباري، از نشانة تصریفي وجه تمنایي. در ساخو تمامي این وجه
وند « مبگيری»و « بگوید»، «بپرد»در زبان فارسي در افعالي مانند  .شودابتداي فعل استفاده مي

ارع شده و وجه التزامي پدید آمده که بيانگر زمان حال و آینده اسو. در ضميمة بن مض« بل»
ضميمة بن مضارع شده اسو و حاصل آن وجه امري « بل »وند « بگو»و « برو»افعالي مانند 

به   /bo/به صورت  1ايبه دليل فرایند واجيِ هماهنگيِ واکه« بل»پيشوند « برو»اسو. در فعل 
توان عاملي در کنند، این امر را نمي( بيان مي1978لر و مایرتالر )رود. طبق آنچه درسکار مي

« بل» 2را واجگونة bo/-/توان مخدوش شدن نظام صرفي زبان فارسي در نظر گرفو، بلکه مي
 هاي امر در پيکره بسيار محدود بود. دانسو، نه یک وند تصریفي متفاوت. تعداد فعل

رود که رخ دادن آن منوط به تحقق شرط ميکار وجه شرطي براي توصيب وضعيتي به 
 «.روماگر بابا اجازه بدهد، مي»باشد، براي مثال 

شود که تنها نمونة این وجه دعایي وجهي اسو که در آن دعا، آرزو و  نفریني مطرو مي
درساخو وجه دعایي نيز از وجه التزامي و  .بود«  کنم موفق بشويآرزو مي»وجه در پيکره 

تنها پيشوندي « لب»کنيم که پيشوند شود. مشاهده مياستفاده مي«  بل»ند تصریفي تنها از پيشو
ا ههاي امري، التزامي، شرطي و دعایي اسو و نشانة دیگري این نقشاسو که داراي نقش

لي شکرا برعهده ندارد. از این رو، در این مورد بر اساس نظریة صرف طبيعي، ملاک وحدت 
« بل»بودن زبان آسيبي وارد نشده اسو. از آنجا که وند تصریفي مخدوش نشده و به طبيعي 

جر نشان اسو و در نتيجه، منداراي وحدت شکلي اسو و از بسامد بالایي برخوردار اسو، بي
سامد وجه کنيم که بمشاهده مي« بل»شود. در مقام مقایسة وند به طبيعي بودن زبان فارسي مي

 .تر اسونشانهاي دیگر بيو، لذا نسبو به وجههاي دیگر اسالتزامي بيشتر از وجه

                                                            
1. vowel harmony 

2.  allophone 
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 «نـ» /ne-/ساز تصریفي منفي. نشانۀ64ـ6ـ0
ها، اعم از گذشته، حال وآینده نقش در ساخو افعال منفي در تمام زمان« نل»وند تصریفي 

ود، شچسبد، سپس شناسة فعل بدان اضافه ميهاي ماضي یا مضارع ميدارد و  به ابتداي بن
در ساخو مفهوم نهي نيز به معناي بازداشتن « نل»وند تصریفي «.  شناسدنمي»و « ارمند»مانند 

ن تنها صورتي اسو که مفهوم نفي دارد و ای« نل»کند. نشانة تصریفي کسي از کاري عمل مي
شکلي اسو. براي ساخو فعل نهي گاهي از وند تصریفي امر بيانگر رعایو ملاک وحدت 

ت، این صور«. مرو»، به ویژه در متون ادبي اعم از نظم و نثر، مانند شودنيز استفاده مي« مل»
کرد شده اسو. بنابراین، بر اساس روی« نل»رفته  در طول تاریخ و درگذر زمان تبدیل به رفته

دانسو، نه یک وند تصریفي متفاوت. « نل»را واجگونة « مل»توان ( مي1978درسلر و مایرتالر )
ه اسو کنظریة صرف طبيعي، ملاک وحدت شکلي رعایو شده لذا، بر اساس معيارهاي 

فعل فارسي به صورت  هاي تصریفي( بسامد نشانه1شود. در نمودار )نشاني ميمنجر به بي
 ي نمایش داده شده اسو.انمودار ميله

 در زبان فارسی« فعل»بسامد وقوع نشانة تصریفی . 3نمودار

 

ي وندهاي فعلي نسبو به وندهاي دیگر بيشتر دهد که بسامد برخ( نشان مي1نمودار )
هاي فعلي بيش از وندهاي تصریفي دیگر در پيکره شود، شناسهاسو. همانطور که دیده مي
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مورد اسو. در مقابل، وجه دعایي تنها یک بار در پيکرۀ  114اند که تعدادآنها یافو شده
 فارسي مشاهده شد. 

 های تصریفي در زبان انگلیسي. نشانه9ـ0
اساس دیدگاه صرف طبيعي درسلر و  هاي تصریفي زبان انگليسي را بردر این بخش، نشلانه 

 زنيم.دهيم و پيکره را از این منظر محک مي( مورد بررسي قرار مي1978مایرتالر )

 s-ساز . نشانۀ تصریفي اسم6ـ9ـ0
د اننشللوند: صللورت جمع باقاعده، مدر زبان انگليسللي اسللامي جمع به دو صللورت بيان مي  

“years” قلاعلده، ملانند    و صلللورت جمع بي“women”قاعدۀ زبان . در مورد اسلللامي بي
تين گيري از زبان لاها رالباً به واسطة وامانگليسي، قوانين خاصي وجود ندارد و این صورت

استفاده  ”s-“قاعده تنها از نشانة تصریفي  اند. در سلاخو اسامي جمع با وارد انگليسلي شلده  
هایي از این وند تصللریفي از پيکرۀ انگليسللي اسللتخراج شللده اسللو، مانند    ونهشللود. نممي

“affairs” ،“films”  و“shots”.   هاي پيکرۀ انگليسلللي، مقولة بنلابراین، بلا عنایو به داده
بلکه برخي از اسللامي  شللود،سللاخته نمي ”s-“جمع در انگليسللي تنها از طریق افزودن وند 

یابد؛ به صللورتي که دي، تکواژ تصللریفي در واژه تلفيق ميقاعده هسللتند و در چنين مواربي
شود. بر اساس خوانده مي 1جوشي یا امتزاجدیگر از آن قابل تفکيک نيسلو. این فرایند، هم 

شکلي ندارد و بدین ترتيب، اصلل یک نقش لللل یک صلورت، این نشلانة تصریفي وحدت    
 کاهندۀ ميزان طبيعي بودن نظام صرفي زبان انگليسي اسو. 

  s’-. نشانۀ تصریفي ملکي 9ـ9ـ0
اسو که از طریق نشانة  2هاي بازنمایي ساخو اضافي در زبان انگليسي پيوندهیکي از راه

نقش  تنها اسو؛معنایي  فاقد نقشيکه  اسو ايپيونده نشانهشود. بيان مي ”s’-“تصریفي 
sKerry’ نندما (،Croft, 2003: 38) سازدساخو اضافي یا ملکي را ميو دستوري دارد 

voice وface ’sKerry.  

                                                            
1. fusion 

2. linker 
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این نشانة تصریفي، تنها نشانة دال بر  با بررسي پيکرۀ زبان انگليسي مشخص شد که
تند: راهبرد یابد که تصریفي نيسمالکيو نيسو، بلکه این نقش از طرق دیگر نيز تحقق مي

، راهبرد erfirst night of wint، مانند 2، راهبرد حرف اضافهmy house، مانند 1پرکنش
 aو راهبرد پرکنش و حرف اضافه، مانند  a book of Jan’sپيونده و حرف اضافه، مانند 

house of mine (Croft, 2003: 42 بنابراین، بر اساس سازوکارهاي رویکرد درسلر و .)
 شکلي اسو. بسامد کاربرد وند تصریفي(، این وضعيو نشانگر نبود وحدت 1978مایرتالر )

 مورد اسو. 11يکرۀ انگليسي پيونده در پ

 er-و  est-ساز های تصریفي صفت. نشانه3ـ9ـ0 

شللود و صللفو تفضلليلي به صللفو سللاده افزوده مي ”er-“ در زبان انگليسللي وند تصللریفي 
هایي نيز وجود دارند که هيچ شللباهو . صللورتbigger و thinnerآید، مانند حاصللل مي

که  goodود ندارد، مانند صللفو مطلق شللان وجآوایي بين صللفو مطلق و شللکل تفضلليلي
قاعده و اسلللو. چنين فرایندي که باعث ایجاد صلللفات بي  betterصلللفلو تفضللليلي آن   

باشد. بنابراین،  4یا جزئي 1تواند کاملشلود، پرکنش نام دارد که مي هاي مکمل ميصلورت 
 مقولة صللفو برتر فاقد وحدت شللکلي اسللو که این مسللأله نيز از درجة طبيعي بودن زبان  

کاهد. صلفو عالي در زبان انگليسلي قواعدي مشللابه به قواعد صللفو تفضيلي   انگليسلي مي 
 و largestشلللود، مانند ضلللميمة آنها ميest- هجایي که پسلللوند دارد، یعني صلللفاتي تک

nearest  مانند  . در صلللفلات علالي بي( قلاعدهgood/best نيز ميان صلللفو مطلق و عالي )
گيري آنها شاهد رخداد فرایند همجوشي یا امتزاج شلباهو صلوري وجود ندارد و در شکل  

(، این مقوله داراي یک صورت 1978شکلي درسلر و مایرتالر )هسلتيم. بنا بر اصل وحدت  
کلي، شاسو. نبود وحدت نيسلو و  در نتيجه، طبيعي بودن زبان انگليسي را مخدوش کرده  

هش طبيعي بودن زبان کند و این مسلللأله نقش چشلللمگيري در کانشلللانداري را پررنگ مي
ر انگليسللي به تصللوی هاي تصللریفي صللفو در زبان( بسللامد وقوع نشللانه4دارد. در نمودار )

 کشيده شده اسو:

                                                            
1. suppletion 

2. adposition 

3. total suppletion 

4. partial suppletion 
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 در پیکرۀ انگلیسی« صفت»بسامد وقوع نشانة تصریفی . 0نمودار

 

 er (11-ساز دهد که تعداد محدودي از وند تصریفي تفضيلي( نشان مي4نمودار )
 مورد( در پيکرۀ انگليسي یافو شده اسو.  10) est-ساز صفو عالي ریفيمورد( و وند تص

 s-ساز . نشانۀ تصریفي فعل0ـ9ـ0
شلللود و ضلللمير نيز  در زبلان انگليسلللي، با توجه به زمان وقوع عمل شلللمار مشلللخص مي  

کنندۀ شللخص اسللو. در زمان حال سللاده، شللمار و شللخص بدین صللورت بيان    مشللخص
 شوند:مي

1. I want /We want /You want/ You want/ he/she/it wants/ They want 

کنيم، براي بيان شلللمار در اول شلللخص مفرد و هاي فوق مشلللاهده ميهمانطور که در مثال
جمع، دوم شلخص مفرد و جمع و نيز سلوم شلخص جمع نياز به وندافزایي نيسللو. از سوي    

د شخص بودن از ون دیگر، در تصلریب سلوم شلخص مفرد، براي بيان مفاهيم مفرد و سللوم   
هاي سللوم شللخص مفرد پيکرۀ  شللود. در ادامه، چند نمونه از فعلاسللتفاده مي s-تصللریفي 

 کنيم:دارند را مشاهده مي s-پژوهش که پسوند 

 2. studies, provides, goes, states  

0

5

10

15

er est

13

10
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شلود که بر اساس پيکرۀ پژوهش  در توضليح بحث ملاک وحدت شلکلي مشلخص مي   
دهد و ، تنها صورتي اسو که مفهوم سوم شخص مفرد را نشان ميs-حاضر، نشانة تصریفي 

   شکلي و طبيعي بودن زبان انگليسي را تقویو کرده اسو.این وند وحدت 

 ed-ساز . نشانۀ تصریفي گذشته5ـ9ـ0

شود و با توجه به زمان فعل، از وند و یا فعل ميفعل در زبان انگليسلي از ریشلة فعل سلاخته    
ند. شوميهاي زمان گذشته در زبان انگليسي به دو روش ساخته شود. فعلمي کمکي استفاده

هاي ( و فعلbuy/boughtشللوند )مانند ميقاعده که بدون قاعده خاصللي سللاخته  افعال بي
 انندشوند، مبه ریشة فعل تبدیل به فعل گذشته مي ed-قاعده که با افزودن نشانة تصریفي بي

started, decided, moved. ر شللد که د هاي پيکرۀ انگليسللي، مشللاهدهبا عنایو به نمونه
که حاصللل آن  ed-سللاخو نقش و مفهوم فعل گذشللته، علاوه بر افزودن نشللانة تصللریفي  

 هاي تصریفي دیگري نيز در ساخو این مفهوم دخالوهاي باقاعدۀ گذشته اسو، نشانهفعل

اند که قابل تفکيک نيسللتند و در شللده ها چنان در ریشللة فعل ترکيبدارند. منتها این نشللانه
هاي تصللریفي که مفهوم اسللو. بنابراین، نشللانهحقيقو نوعي امتزاج و همجوشللي رخ داده 

اند و در این موارد ملاک ساز دارند اصل یک نقش للل یک صورت را رعایو نکردهگذشته
د. در شللوناي نشللاندار محسللوب ميها مقولهاسللو و این نشللانهشللکلي مختل شللده وحدت 

ن گيرد، بنابرایشود و وندافزایي انجام نمياستفاده مي willساخو فعل آینده از فعل کمکي 
کنيم. قابل رکر اسلو که براي ساخو زمان آینده از ساختار  نظر مياز توصليب آن صلرف  

be going to شود که بدان وند مي نيز استفاده-ing  اضافه شده اسو که یک وند تصریفي
 ش نمود به این نکته اشاره خواهد شد.اسو. در بخ

 en-. نشانۀ تصریفي نمودساز 1ـ9ـ0
ال شود. نمود کامل که شامل حنمود در زبان انگليسلي به دو دستة کامل و ناقص تقسيم مي 

 شود: صورت ساخته ميشود، بدین کامل و گذشتة کامل مي

(1) 
 مانند: have/has + past participleالب( حال کامل: 

 recently. has decided He 
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 :مانند had + past participleب( گذشتة کامل: 
 

They had already visited there. 

 

الب(  شود:شود به چند صورت ساخته ميصلفو فعلي که در آن وندافزایي مشاهده مي 
قاعده که کاملاً صلللورت بي ؛ ب(walkedگيرد، مانند مي ed-قاعده که وند صلللورت بلا 

قاعده که با ؛ پ( صللورت بيgo/went/goneوت از صللورت زمان حال اسللو، مانند  متفا
ت( صللورتي  و take/took/takenشللود، مانند به فعل سللاده ایجاد مي en-افزودن پسللوند 

تبدیل  uدر صلللورت گذشلللتة سلللاده به حرف  aگيري آن حرف که براي شلللکل قاعدهبي
ازوکارهاي نظري رویکرد درسلللر و . بر اسللاس سللbegin/began/begunشللود، مانند مي

(، اگر یک نقش از طریق یک صورت بيان شود وحدت شکلي برقرار شده 1978مایرتالر )
و یا امتزاج. از  en-یا  ed-شود: افزودن هاي متفاوتي بيان مياسلو. صلفو فعلي به صورت  

يکره ز پهایي از این وند تصریفي ااسو. نمونهاین رو، به ملاک وحدت شلکلي آسيب زده  
 .takenو  risen  ،fallenمورد اسو، مانند  1اسو که تعداد آنها معادل آوري شده جمع

 ing-. نشانۀ تصریفي نمودساز 7ـ9ـ0
در پيکره یافو  ing-فعل اسلتمراري حال و گذشلته، نشلانة تصریفي دارد و با وند تصریفي    

 ing- پسوند تصریفي اسلو. ساخو فعل حال استمراري چنين اسو که به ریشة فعل، شلده  
کند که در زمان حال یا آینده انجام خواهد شد شود. این ساخو عملي را بيان مياضافه مي

 اي از نمود استمراري اسو:و مشابه مضارع اخباري در زبان فارسي اسو. مثال ریل نمونه

4. We are walking silently. 

شود و نشانة تصریفي دیگري ان ميبي ing-نمود اسلتمراري تنها از طریق نشانة تصریفي  
این نقش را به عهده ندارد. از این رو، در این مورد نيز وحدت شللکلي کاملاً رعایو شللده  

تر نشاناسو و از این رو، بي en-بيش از نمود مفعولي  ing-اسلو. بسلامد نمود اسلتمراري    
فسير د، بنابراین از تبرشلود. قيد در زبان انگليسلي از وندهاي اشلتقاقي بهره مي   ميمحسلوب  

 کنيم. آن در مقالة حاضر خودداري مي
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  گیری. بحث و نتیجه5

شلکلي و بسلامد وقوع آن در عناصللر تصریفي دو زبان   در مقالة حاضلر، به بررسلي وحدت   
فارسي و انگليسي از دیدگاه نظریة صرف طبيعي پرداخته شد و نشانداري نيز به عنوان اصلي 

( با 1173بين )قرار گرفو. مقالات پيشللين، از جمله پژوهش حق مرتبط با آن مورد بررسللي
ي اند که وندهاي تصللریفبررسللي وندهاي تصللریفي در زبان فارسللي به این نتيجه رسلليده   

يشتر ساز بسلاز ملاک وحدت شلکلي را نسللبو به وندهاي تصریفي فعل  سلاز و صلفو  اسلم 
ند. این اودن زبان فارسلللي شلللده اند و با تبعيو از این ملاک منجر به طبيعي برعلایو کرده 

ازیم. پردسویي  داردکه در ادامه به شرو آن ميدستاورد با نتيجة مقاله حاضر تا حدودي هم
ندي بپس از تحليل و بررسللي وندهاي تصللریفي پيکره بر اسللاس تقسلليم  در مقالة حاضللر، 

سي ي بررها در دو زبان فارسي و انگليس(، وحدت شکلي این نشانه2010و سيمز ) هسپلمث
( نمایش داده 2در جدول ) هاي تصریفي در زبان فارسيشلد. وحدت شلکلي و بسامد نشانه  

 شده اسو.
هاي پيکره بر اساس رویکرد صرف طبيعي، نتایج پژوهش نشان داد پس از تحليل داده

ساز و صفو تفضيلي /tar-/صورت موجود )شامل پسوند  13نشانه از  11که در زبان فارسي 
/-tarin/ نل»هاي فعلي و ساز، شناسهگذشته« ل اد»و « ل د»، «ل ید»، «ل ت»ساز، فو عاليص» 

د. از ميان شکلي هستنهاي تصریفي فاقد وحدت شکلي دارند و باقي نشانه ساز( وحدتمنفي
هاي تصریفي داراي وحدت شکلي، برخي وحدت شکلي بيشتر و برخي وحدت شکلي نشانه

(  بسامد وقوع هر نشانة تصریفي 2) جدول . ن نسبي و مدرج اسوکمتري دارند. یعني این ميزا
 دهند.داراي وحدت شکلي را نشان مي
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 های تصریفی در زبان فارسیشکلی و بسامد نشانه وحدت .9جدول

 
مقوله 
 دستوری

 نشانه تصریفی
ویژگی 
 تصریفی

ارزش 
 تصریفی

وحدت 
 شکلی

 بسامد

 بسامد در
نشانه 
 تصریفی

 بسامد در
مقوله 
 دستوری

 
 
 اسم

 172 ـ جمع شمار ـ ها

314 
 

 118 ـ جمع شمار ـ ان
 34 ـ جمع شمار ـ ات
 1 ـ جمع شمار ـ ین
 1 ـ جمع شمار ـ ون

 صفت
   115 برتر صفت ـ تر

185 
   81 عالی صفت ـ ترین

 11 11 ـ حالت قید ـ تر قید

 
 
 
 
 فعل
 

 ـمی
 14 ـ آینده زمان

541 

   62 ریاخبا وجه
   58 استمراری نمود

 ـ د
   18 گذشته زمان
   35 حال زمان

   28 گذشته زمان ـ ت

 ـ ید
   17 گذشته زمان
   17 جمع شمار

   17 دوم شخص
   3 گذشته زمان ـ اد

 بـ

   11 امری وجه
   146 التزامی وجه
   8 شرطی وجه
   1 دعایی وجه

   141 یمنف قطبیت نـ
ـ //ـ دØی/ـ م/ـ 

 ندـ ید/ـ یم/
 شناسه

 شخص
اول، دوم، 

 سوم
  531 

ـ //ـ دØی/ـ م/ـ 
 ندـ ید/ـ یم/

 شناسه
   531 جمع، مفرد شمار
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هاي تصریفي داراي وحدت شکلي در پيکرۀ فارسي آورده ( نيز بسامد نشانه5در نمودار )
 اند:شده

شکلی در پیکرۀ فارسیدت های تصریفی دارای وحبسامد نشانه .5نمودار 

 

(، بسامد مقولة دستوري فعل در زبان فارسي که داراي وحدت 5با توجه به نمودار شماره )
مورد(  135مورد اسو. این مقدار بيش از بسامد مقولة دستوري صفو ) 520شکلي اسو 

 اسو. در زبان فارسي مقولة دستوري اسم وحدت شکلي ندارد. 
هاي تصریفي موجود در وحدت شکلي و بسامد وقوع نشانه(، نيز 1در جدول شمارۀ )

 پيکره انگليسي نمایش داده شده اسو.
هاي پيکره بر اساس رویکرد صرف طبيعي، نتایج پژوهش نشان داد پس از تحليل داده

نمودساز(  ing-سوم شخص و  s-صورت موجود )شامل  3نشانه از  2که در زبان انگليسي 
هاي هشکلي هستند. از ميان نشانهاي تصریفي فاقد وحدت نشانه شکلي دارند و باقي وحدت

تصریفي داراي وحدت شکلي، برخي وحدت شکلي بيشتر و برخي وحدت شکلي کمتري 
( بسامد وقوع هر نشانة تصریفي داراي 1) جدول دارند. یعني این ميزان نسبي و مدرج اسو.

 دهند.وحدت شکلي را نشان مي
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 های تصریفی در انگلیسیبسامد نشانه وحدت شکلی و. 3جدول 

مقوله 
 دستوری

نشانه 
 تصریفی

ویژگی 
 تصریفی

ارزش 
 تصریفی

وحدت 
 شکلی

 بسامد
 بسامد در
نشانه 
 تصریفی

 بسامد در
مقوله 
 دستوری

 اسم
-s 153 - جمع شمار 

172 
-‘s 

پیونده/ نشانه 
 ملکی

 19 - مالکیت

 صفت
-er 13 - برتر صفت 

23 
-est لیعا صفت  - 11 

 
 

 فعل

-s 

   42 سوم شخص شخص
 
 
 

171 
 
 

   42 مفرد شمار
   42 حال زمان

-ed 72 - گذشته زمان 

-en 9 - نمود کامل نمود 

-ing نمود 
استمراری، 
 نمود ناقص

  47 

هاي تصریفي داراي وحدت شکلي در پيکرۀ انگليسي ( نيز بسامد وقوع نشانه0در نمودار )
 يده شده اسو:به تصویر کش

 شکلی در پیکره انگلیسی های تصریفی دارای وحدتبسامد وقوع نشانه .1نمودار 

 
 

0

50

100

مقوله دستوري اسم مقوله دستوري صفو مقوله دستوري فعل
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ساز وحدت وند تصریفي فعل 31دهد که در زبان انگليسي ( نشان مي0نمودار شماره )
 ساز داراي وحدتساز و اسمشکلي دارند و این در حالي اسو که وندهاي تصریفي صفو

 شکلي نيستند.
تر نشانتر و هرچه بينشاناي بيشتر باشد، آن نشانه بيبسامد وحدت شکلي نشانههرچه 

هاي تصریفي از قبيل آید که برخي نشانهتر اسو. لذا، این نتيجه به دسو ميباشد، طبيعي
هاي تصریفي وجه تر از نشانهسازها و نشانة وجه التزامي در زبان فارسي طبيعيها، منفيشناسه

هاي توان نشانهساز هستند. به همين ترتيب، ميساز و نشانة تصریفي امريگذشته« دل ا»دعایي، 
 لقي کرد.تر از نشانة تصریفي نمود ناقص تتصریفي شخص و شمار در زبان انگليسي را طبيعي

هاي مکمل و هاي متراکم، صورتاین پژوهش نشان داد که حضور تمامي صورت
یک بين صورت و نقش در تصریب آنها رعایو نشده بهیکها به واسطة آن که رابطة امتزاج

ن اند. به عبارت دیگر، ميزان طبيعي بودشکلي مفاهيم دستوري آسيب زدهاسو، به وحدت 
طبق انگارۀ صرف طبيعي، هر تکواژ اند. دو نظام صرفي فارسي و انگليسي را کاهش داده

وجود دارد. حال  صورت و معنا یک دوطرفه بينبهیک صورت و یک معنا دارد و رابطة یک
اینگونه نيسو و علو را  ل آنطور که حاميان  اینکه در بعضي از موارد در این دو زبان وضعيو

بدانيم. با توجه به نظریة صرف  1گویند ل باید ناشي از قواعد تکواژگونگياین رویکرد مي
هاي لفظي هستند که تطبيعي، علاوه بر قواعد واجي و قواعد صرفي، این قواعد تکواژگونگ

هاي ريرخودکاري را در این دو زبان توليد شوند و چنين صورتمتنوع تکواژها را سبب مي
 اند.کرده

نتيجة دیگري که از این پژوهش حاصل شد این اسو که از مقولة دستوري اسم، وند 
 هشکلي اسو و از مقولة دستوري فعل، وجساز در هر دو زبان فاقد وحدت تصریفي جمع

در زبان انگليسي بازنمایي  ”ing-“در زبان فارسي و « ل مي»استمراري ل که با وند تصریفي 
هاي فارسي و شکلي اسو و این مورد یکي از وجوه اشتراک زبانشود ل داراي وحدت مي

اي هدهند که در هر دو پيکرۀ فارسي و انگليسي، نشانهها نشان مياسو. تحليل انگليسي
با در نظر  هاي صفو، قيد و اسم دارند. حالعل بسامد وقوع بيشتري نسبو به نشانهتصریفي ف

نشانة تصریفي فعلي  540هاي داراي وحدت شکلي، در پيکرۀ فارسي از ميان گرفتن نشانه
از فاقد سهاي تصریفي اسمشکلي هستند، حال آن که تمامي نشانهنشانه داراي وحدت  520

                                                            
1 allomorphy 
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سو شکلي دارند. این در حالي ا ساز وحدتاي تصریفي صفوشکلي هستند و وندهوحدت 
-“مورد که مرتبط با نشانة تصریفي  31نشانة تصریفي فعلي  170که در زبان انگليسي از ميان 

s”  و“-ing”  هاي هاي اسم و صفو، تمام نشانههستند وحدت شکلي دارند. در مقوله
ر زبان فارسي آید که دنتيجه به دسو ميشکلي هستند. بنابراین، این تصریفي فاقد وحدت 

ولة شکلي در تصریب مقهاي صفو و فعل بيش از وحدت شکلي در تصریب مقولهوحدت 
فعل در زبان انگليسي بيش از وحدت  شکلي مقولةکه وحدت اسم اسو. این در حالي اسو

بان این دو زهاي اسم و صفو آن اسو و این امر تفاوت موجود در نظام صرفي شکلي مقوله
اسو  نشاندهد. به علاوه، از آنجا که اگر مفهومي وحدت شکلي داشته باشد بيرا نشان مي

ارسي تر هستند، در زبان فنشانو هرچه بسامد مفاهيم داراي وحدت شکلي بيشتر باشد، بي
فو ه گرتوان چنين نتيجتر از مقولة اسم هستند. از این رو، مينشانهاي صفو و فعل بيمقوله

م هستند. در هاي تصریفي استر از نشانههاي تصریفي صفو و فعل طبيعيکه در فارسي نشانه
و اسو هاي اسم و صفتر از مقولهنشانحالي که از این منظر، در زبان انگليسي فقط فعل بي

تایج تحقيق ن هاي تصریفي اسم و صفو هستند.تر از نشانههاي تصریفي فعل طبيعيو نشانه
شناسان و پژوهشگران حوزۀ زبان مفيد و مؤ ر اسو. همچنين، دستاوردهاي اي زبانحاضر بر

واند تتواند در حوزۀ ترجمه و مطالعات نظري ترجمه سودمند باشد.  پژوهش حاضر ميآن مي
هاي آتي فراهم آورد. از جمله موضوعات پيشنهادي مرتبط انجام پژوهشاي براي زمينهپيش

ن طبيعي بودن وندهاي اشتقاقي در زبان فارسي بر مبناي تمام بررسي ميزاتوان به مي
 هاي طبيعي بودن زبان اشاره کرد.ملاک
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